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 Historical تاريخی

  
  موسوی

  ٢٠١٩ اگست ٠١
  "قسمت اول"

  مختصری بر، دروغ ھای
  صدراعظم سلطان علی کشتمند" جناب"

۵  

  :به ادامه گذشته

  :تذکر می دھد مگر اسامی افراد را معرفی نمی داردن ھا د از ساختن کمربند دفاعی لومپنھر چ" ٢٩ "ۀدر صفح

عملی گرديده . . . طرح به صورت محرم و به اصطلاح قاچاقی به وسيلۀ کادر ھای خاص مورد اعتماد کامل " . . . 

ار نداشت  ی از آنو درآن زمانيکه کارمل ھنوز زندان و پوليس به اختي الفين در ون حزب د و ارعاب مخ رای تھدي  ب

شه – . . . "فاده می شد است ارش ھمي ر نکبتب ه ببرک کارمل در طول عم ر آن است ک ده ب م را عقي ن قل  صاحب اي

راد  ت اف ه از يکطرف موجودي ته، چ ار داش دان در اختي وليس وزن اری ." ب . ج. ک "پ ط نزديک و ھمک ه رواب ک

ای وظيفمتقابله با ببرک کارمل داشتند و بعضی از آنھا چون حس شرق و سايرين در مقا ی ايف الای دولت ات ب  می هم

والی در  اليان مت کردند اين امکان را به صورت دايم در اختيار ببرک قرار می داد و از جانب ديگر شخص ببرک س

رار داشت ی داوود ق تخبارات ظاھر و مصونيت مل و دادن. خدمت اس ادی  ل ا ھ د ھ ان دورۀ ھفت شورا و بع قھرمان

  .و سايرين گواھيست انکار ناپذير بر صحت اين ادعا. . . ل کريم، دستگير پنجشيری، ميوند وا

  :می نويسد" ٣٧"ۀدر صفح

ای خود را در اردو محکم می " ه جای پ ستان در حالی ک ق افغان اح حزب دموکراتيک خل به اين اساس ھر دو جن

تنکردند  ال داش ت، سھم فع -  . . ."ددر افشاء و سرکورب دسايس پيھمی که عليه جمھوری داوود صورت می گرف

  وسوی م-يعنی جاسوس دولت بودند و آدم می کشتند

  :در مورد ببرک چنين می نويسد " ۵٠ "ۀدر صفح

ان کسی ۀفخر فروشی می کرد و به اصطلاح خود می گفت که به حلق"...  ن مي  اساسی قدرت چنگ انداخته و در اي

  وسوی م-اعتراف به جاسوسی -. . . "حريف وی نيست 

دان پرچمی در ب" ۶٧ "ۀدر صفح ارد نجيب " يان خصوصيت يک قومن دان گ ارد " قومن دان ک ا قومن سۀ وی ب و مقاي

  :داوود صاحب جان و پايمردی اش چنين می نگارد 
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اريخ زن" . . .  ار ديگر در ت ن صورت يک ب ه اي ين دو ب رق ب ه ف اگی افرادثابت می شود ک امرد ھ ا و ن رد ھ  از م

  وسوی م-وم وطنی آننامرد به مفھ. . . " کجاست تا به کجا 

  :نبی عظيمی  و کتابش چنين می نگارد " آقای"در مورد " ٩٠"ۀ در صفح

ود " ه ب ه گرفت ه وظيف ی ک ای عظيم بآق اری و تقل ا جعلک اريخ معاصر م ا در ت د ت ار-. . . " نماي ب و جعلک  - متقل

  وسویم

  :باز ھم در مورد نبی عظيمی چنين ادامه می دھد" ٩١ "ۀفحصدر 

  . . . "ک مؤرخ خوب با صدر کوچک، وجدان خفته، ضمير تھی از حقيقت و غرور ملی برعکس ي". . . 

  :در رابطه با گروپ ببرک يعنی پرچم می نگارد " ٩۶ "ۀدر صفح

  - وطن فروش-. . . " فروش کارمل و گروپ چھار نفری به رھبری اسدالله سروری در وجود گروپ وطن" 

  :ين ادامه می دھددر رابطه با باند ببرک چن" ١٠۶ "ۀدر صفح

دان " اری کارمن ی و برگم ه . . . کارملی ھا در برطرف ا . . . دست آزاد يافت ده درائو ب دان لايق و سابقه یدي  کارمن

  وسوی م- قانون شکن و ديده درا– ..."

  :پرده برداشته می نويسد" کشتمند"و " فريد مزدک" از جريان اختلاس و رشوه ستانی " ١١٣ "ۀدر صفح

يسيون متھم م نزد ک. . .و از اين ناحيه مليونھا . . . فاميل خود فروخته بود. . . املاک دولتی . . .  مزدک اما فريد"

ار ذ کميشن ھنگفت از طي ه اخ ه ب شتمند ک ا ۀبود با ھمراھی ک سيون را . . .  آريان ل . . . کمي  –  ". . .نخست تعطي

  وسویم–يعنی مختلس و رشوه ستان 

  : ببرک چنين می نگارددر مورد" ١١٨ "ۀدر صفح

ه در " ر شان شده فراموش " ١٣۵٨ جدی ۶"مردم مصائب بزرگی ک  تجاوز، لکارمل را سمبوو نکرده دامنگي

  . . . " می داننداشغال، وطن فروشی و سمبول جنگ سرد

  : چنين می نگاردنبی عظيمیيعنی در رابطه با مخاطب خويش "١١٩ "ۀدر صفح

ی باشدتب کارملرا پيرو و شاگرد مکشما که خود " ه مفھوم بل ه ب ه و ن  مغالطه –."  وانمود می کنيد بلی مفھوم ن

  وسوی م-کاری

  :باز ھم در مورد ببرک چنين می افزايد" ١٢٠ "ۀدر صفح

  وسوی م- بی اراده وتابع اجنبی. . . "اين عنصر يعنی کارمل که چون موم به دست اجنبی چھره تبديل می کرد"

  :باز ھم در مورد ببرک چنين می افزايد" ١٢١"ۀدر صفح

يچًآنھا تماميت ارضی کشور را اصلا به نفع" اه   خود و اقليت اتنيکی خود ندانسته  و به عنوان خواست واقعی ھ گ

  وسویم- خاين به تماميت ارضی-"را مطرح نکردند آن

  :در رابطه با مزدک يکی ديگر از رھبران پرچم می نويسد" ١٢٣ "ۀدر صفح

  وسوی م– خاين – . . ." می گويند خيانتبرايش گفتم اين عمل را در تمام زبانھا "

ه " جسم کامل يک پرچمی تمام عيارت"اکنون که  ا ب ود ت د ب را در وجود ببرک از ديد يار ديرينه اش ديديم بيجا نخواھ

ه بئ يکی از آدمکشان حرفه –دوام ھمين بحث، نظر نبی عظيمی  ادار ب ان وف ه ی و از خاين برک کارمل را  راجع ب

  .يعنی داکتر نجيب نيز بيان داريم" حدخا"منشی عمومی بعدی 

رگی، به صاحب اين قلم امکان آن را ارزانی دارد تا ا اميد مشکلات زندگی آو-"اردو وسياست"نبی عظيمی در کتاب

ار به جنگ باروسی ت گونه سوار بر تانکھای ودر فرصت ديگری، جنرال عظيمی را که دون کيش  واقعيت ھای انک
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ادی  يای ب ه عوض آس ر ب ۀ اخي ذير  دو دھ شوت"ناپ ه " دون کي ر ب ه ديگ ا ک راز آن تانکھ ز از ف ت، ني ه اس پرداخت

م " یئرؤيا" رار دھ " ۵۵۶ "ۀ در صفح–مبدل شده به زير کشيده در برابر کابوس مرگ واقعيت ھای دو دھۀ اخير ق

  :در رابطه با نجيب چنين می نويسد

ل گرفت فسرده، متأثر و ساکت بودند، با ورود منھمه ا". . .   و سيوان ھمه ايستاده شدند، سيوان نجيب را در بغ

رايش  رد . . .  و بوسيدو ب ن م ه اي رمن نشستم و ب ه گ ستم عوام فريب و مداھن ا دقت نگري اريخ ب وام -. . . " ت ع

  وسوی م-فريب و مداھنه گر

  :ويسد چنين می ن-"حدخا" اولين منشی عمومی  به اصطلاح–در رابطه با تره کی " ٢٠۴"ۀنبی عظيمی در صفح

را ". . .  د، زي ی گردي ستولی م کوت م تن ، س خن گف اعتی س د از س ست بع ی نش ه او م سی ک د در مجل ی گوين م

ادیمضمونی برای سخن گفتن وجود نمی داشت،   می گفت و مستمعين خود را مشعوف اما شوخی و طنز ھای زي

رورش را حفيظ الله امين شتن بزرگ بينیجاه طلبی و خوي. می ساخت ی – . . . " داد در وجود او پ ادان و ب ه،  ن ماي

  وسوی م-صيت ضعيف و تاثير پذيردلقک، جاه طلب، ايگويست، شخ

اح " ٢٠٩"ۀدر صفح" جنرال صاحب" ی اش از جن شی و حزب ق"کتابش در مورد يک ھم مسلک ارت ين می " خل چن

  :نويسد

ستاخی و " ودوی مظھر وقاحت، گ ه گی ب ی تربي ود. ب ی رحمی ب ی -"روح شرير داشت و آدم ب ستاخ، ب يح، گ  وق

  وسوی م-تربيه، صاحب روح شريرو بی رحم

  :را چنين معرفی می دارد حزب شان" رھبر توانا و سمبول وحدت" "٣٢٢"ۀجنرال در صفح" جناب"

ی مسکو". . .  ه توصيپيرو خط عقيده ت ه ھم اد شوروی را ب ا اتح ود و دوستی ب رد ب ۀ ھر  و آن ه می ک را وظيف

  :و در ھمان صفحه می افزايد" افغان وطن دوست می دانست

رد،  می شمرد وامين را عضو سازمان جاسوسی سيااو  ". . .  اتی وارد می ک  گاھگاھی به تره کی نيز چنين اتھام

رداما بعد ھا تره کی را بنياد گذار حزب ناميد و شادروان اھی د ھيچ.  تره کی خطاب ک ی موفق گ ر وحدت حزب ر ام

رجيح می داد  در حالی. نشد ان خود را ت ی ھواخواھ سته، دو -. . . "که به آن تظاھر می کرد ول تقلال و واب د اس  فاق

  وسوی م-رو، فحاش فرکسيون باز

ھا -، سليک اس ھاريسونگو کوردو وز ديه -" افغانستانۀپشت پرد"ھمچنين نويسندگان د روس ه خاطر خوش آم  که ب

ويحی از و پيشر ه صورت تل ستان، گاھگاھی ب داری " ببرک و رژيمش"فت مذاکرات ملل متحد در مورد افغان طرف

ن"کتابشان به نقل از " ٣١ "ۀنيز می کنند، در صفح ر زگلادي اون اول ادار" ولاديمي ان مع ه در آن زم ی ۀک ين الملل  ب

  :نوشته اند؛  مرکزی حزب کمونيست شوروی بودۀکميت

اد يک "ويليوز اوساد چی ." "ب. گ . ک " با رابطه عمده ویکرده است که ببرک کارمل اظھار " رای ايج ، را ب

درت آن سھيم باشد ترغيب غير کمونيستھا که حزب دموکراتيک خرژيم ائتلافی به رياست  ز در ق ستان ني لق افغان

  وسویم-."ب.گ .ک "رابطه با . . . " می کرد

  :تذکر

  .از صاحب اين قلم است" ـــــــــــــــــ"ه روی کلمات با علامت قول صفحات قبل تکيھای در تمام نقل

                                                                                                                           ادامه دارد

 


